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 چکیده

دعوا، در اختیار اصـحاب  » سبب«و » موضوع«یعنی » ماده دادرسی«، »اصل تسلیط«توجه به با 
رود؛ اصلی که  کار می گاه، در همین پیوند به» اصل انفعال قاضی«و یا » انفعال قاضی«دعواست. 
دعوا تقریبا روشن است اما در مورد » موضوع«است. اگرچه مفهوم » اصل تسلیط«ي لازم  نتیجه

ي بـارزي ناهمسـان اسـت. از سـوي دیگـر       گونه ها، به در حقوق فرانسه، دیدگاه» ببس«مفهوم 
و » توصـیف «گیرد؟ آیـا   جاي می» سبب«امور موضوعی در » توصیف«پرسش این است که آیا 

هـاي یادشـده پـیش     امور موضوعی، از اختیارات قاضی است؟ در این مقاله پرسش» بازتوصیف«
  شود. ه میشده و به هریک پاسخ داد کشیده 

  امور موضوعی، سبب دعوا، توصیف، بازتوصیف.کلیدواژگان: 

  مقدمه
نفـع ...   تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشـخاص ذي  هیچ دادگاهی نمی«. 1

. شـرایط  1ق. ج. آ. د. م.) 2(مـاده  » رسیدگی بـه دعـوا را برابـر قـانون درخواسـت نمـوده باشـند       
بینـی شـده اسـت. بـه      به بعد همان قانون پیش 51و نیز  48در مواد  درخواست رسیدگی، ازجمله،

» دادخواسـت ». «باشـد...  شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می« 48موجب ماده 
انجـام شـده و   » بـرگ دادخواسـت  «است که خود باید بر » دادخواهی کردن«جا به مفهوم  در این

و  51دخواست) و نکاتی که بایـد در آن نوشـته شـود در مـواد     نمود پیدا کند و شرایط این برگ (دا
  . با نگـاهی اگرچـه کوتـاه بـه     2به بعد همان قانون آمده است 57هاي آن در مواد  و نیز پیوست 52
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شود که دادخواست  ي دعوا در دادگاه مشخص می گانه ق. ج. آ. د. م. به روشنی ارکان سه 51ماده 
نماینـد و برپـا   را نیز دربرداشته باشـد؛ ارکـانی کـه دعـوا را برپـا مـی      ها  باید، به عنوان شرایط، آن

همـین   4و  3، 2، 1که به ترتیب در بندهاي  3و سبب دعوا 2، موضوع دعوا1دارند: اصحاب دعوا می
نمایـد و خوانـده معمـولا بـه آن      چه خواهان در دعوا مطرح مـی  اند. در واقع آن بینی شده ماده پیش
اي را  سـو، هرخواهـانی خواسـته    ي دو عنصر بنیادین اسـت: از یـک   ربردارندهدهد لزوما د پاسخ می
خواهد حق مشخصی را که در برابر خوانده دارد احـراز و   نماید: براي نمونه، از دادگاه می مطرح می

اعلام داشته، وضعیت جدیدي را اعلام نموده و یا خوانده را محکوم به پرداخت وجه، دادن مـال و  
ی خواهـان را مـی   نماید و خوانده نیز در پاسخ معمولا صدور حکم به بی یا انجام عملی خواهـد.   حقّ

دهـد. از سـوي دیگـر،     دعـوا را تشـکیل مـی   » موضوع«ي خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده  خواسته
نماید و، در برابر، خوانده نیـز،   یا جهاتی را مطرح می 4»جهت«ي خود  خواهان، براي توجیه خواسته

نمایـد؛   ت دفاع نماید، او نیز براي توجیه این دفاع معمولا جهت یا جهاتی را مطرح مـی اگر در ماهی
ها هسـتند کـه    ي خواهان و پاسخ خوانده ضرورتا بر این جهت یا جهات متکی است و این خواسته
نمایـد، بـا لحـاظ رد     دهند. جهت یا جهاتی که خواهـان مطـرح مـی    را تشکیل می» سبب«مبناي 

توانـد خودسـرانه از سـوي یکـی از      دعواسـت. در حقیقـت، اخـتلاف نمـی    » سبب«خوانده، مبناي 
خود عناصـر لازم را  » ي خواسته«تواند براي تقویت  ها می اصحاب دعوا تعریف شود؛ هر یک از آن

حق دانسته و به پیروزي خـود امیـدوار باشـد.     تواند طرف مقابل را بی مطرح نماید زیرا هر یک، می
  دانند. دعوا می» سبب«و » موضوع«اي از  را آمیزه 5»ده دعواما«در حقوق فرانسه 

گـو  و چـه مـورد گفـت    گیرد، زیـرا آن  ي این نوشته جاي نمی دعوا در گستره» موضوع«بررسی 
آید. بهتـر   کار می دعوا به» سبب«و نیز توصیف آن است که در تشخیص  6»امور موضوعی«است 

  امور موضوعی بررسی شوند.است ابتدا امور موضوعی و سبب و سپس توصیف 

                                                   
1. Les Parties. 
2  . L’objet de la demande. 
3  . La cause de la demande. 
4  . Le moyen. 
5  . La matière de l’instance. 
6  . Les faits. 
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  امور موضوعی و سبب -گفتار نخست
ي خواهان، با لحاظ دفاع خوانده اسـت. روشـن اسـت     . گفته شد که موضوع دعوا، همان خواسته2

که از یک سو، دادگاه در تعیین موضـوع دعـوا اختیـاري نـدارد؛ موضـوع دعـوا را اصـحاب دعـوا         
اسـت کـه بـر     1»اصل تسلیط«ي  نمایند و این نتیجه (خواهان با لحاظ دفاعیات خوانده) تعیین می

کننـده   ي اصحاب دعوا قـرار دارد و قاضـی در آن نقـش تعیـین     مبناي آن، دعواي مدنی در سلطه
نمایـد بایـد از سـوي     را تقویت مـی » جهات«یا » جهت«که  2ندارد. از سوي دیگر، امور موضوعی

در » اصـل تسـلیط  «ها نیز ارائه شـود.   آني خود، مطرح شده و دلیل  اصحاب دعوا، هریک به نوبه
  ي حقـوقی متناسـب بـا امـور موضـوعی       برابر تکلیف قاضی، ازجمله، بـه یـافتن و اجـراي قاعـده    

(Les faits)3 هر روي، تکلیـف یادشـده قاضـی را در تعیـین موضـوع دعـوا         گیرد اما، به قرار می
(L'objet de demande)ي  نمایـد. دادگـاه بایـد در محـدوده     ، تغییر و حتی اصلاح آن مجاز نمی

                                                   
1  . Le Principe dispositif. 

، به مجموعه عناصر موضوعی (در برابر حکمـی یـا قـانون)     (Facts))؛ در زبان انگلیسی les faitsامور موضوعی ( .2
نمایند چه شخصی باشد (فعـل،   هاي خامی که اصحاب دعوا مطرح می شود، از هرگونه که باشد: یعنی داده گفته می

(تعطیلی، اعتصاب، جنگ) یا طبیعـی باشـد    ارادي)؛ چه اجتماعی باشد ترك فعل، گفتار، نوشتار، رفتار؛ ارادي یا غیر
ي خود، پـیش   (خشکسالی، سیل، روییدن گیاه، ریزش تگرگ یا ...). امور موضوعی را اصحاب دعوا، هر یک به نوبه

جهـت  اي حقوقی را بر ایـن امـور بـه سـود خـود و در       نمایند تا اجراي قاعده ها می و کوشش در اثبات آن کشند  می
جمـع  » وقـایع «ي فرانسوي یادشده به  درخواست و توجیه نمایند. در برخی تالیفات حقوقی ایرانی، واژهي خود  خواسته

هـایی،   داده faits juridiquesبرگردان شده که آن نیز درست است. ترکیب » عمل«جمع » اعمال«، اما در برابر »واقعه«
ها لزوما، در نظر نداشـته اسـت؛ ماننـد     قوقی بخشیده است؛ اثري که فاعل آنها اثر ح به شرح یادشده، است که قانون به آن

» وقـایع حقـوقی  «نماید. ترکیب یادشده در تالیفات حقوقی ایرانی  جرمی که فاعل را مکلف به جبران خسارات وارده می شبه
  برگردان شده که درست است.» اعمال حقوقی«اما، در برابر 

» بازتوصـیف «ي  میلادي به این سو شکل گرفته به قاضی اجازه 1990هاي  ضایی که از سالي ق . در حقوق فرانسه، رویه3
توصیف شده، قاضـی، بـه   » بطلان قرارداد«ي خواهان را که در دادخواست،  دهد؛ براي نمونه خواسته موضوع دعوا را نیز می

با اصحاب دعواسـت  » موضوع دعوا«اگرچه تعیین نمایند که  بازتوصیف نماید. در توجیه این دیدگاه ادعا می» فسخ قرارداد«
ي قضـایی بـه    نمایـد. امـا در همـان رویـه    » بازتوصیف«تواند خواسته را  تواند آن را توصیف نیز نماید اما قاضی می و او می

هـدف اقتصـادي   «کند که » باز توصیف«تواند موضوع دعوا را  شود که قاضی در صورتی و در چارچوبی می روشنی دیده می
نمایـد و   هاي کشورمان چنین دیدگاهی را تاییـد نمـی   ي عملی دادگاه خواهان از دادخواهی را تغییر ندهد. رویه» اجتماعی یا

اي کـه قابـل تاییـد     دهد؛ رویه  گیري قرار می ي خواهان را با توصیفی که خود او ارائه نموده مورد رسیدگی و تصمیم خواسته
  قود یا ایقاعات معین باشد.چه مبناي خواسته ع است؛ به ویژه چنان
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تواند رسیدگی خـود را بـه بیشـتر از     دادخواست، با لحاظ دفاع خوانده، رسیدگی کند و بنابراین نمی
تـر از خواسـته راي    تواند بـه کـم   تر از آن کاهش دهد و اگرچه می موضوع دعوا گسترش داده و یا به کم

ز خواسته حکم دهد و حتی اگر تشـخیص دهـد کـه حـق     تواند به بیش از خواسته و یا غیر ا دهد اما نمی
چـه تشـخیص داده و    تواند نسـبت بـه آن   ي اوست نمی  ي او و یا غیر از خواسته خواهان بیش از خواسته

به حکمی جز خواسـته و یـا بـیش از خواسـته باشـد، بـا        خواهان نخواسته حکم صادر نماید؛ اگر محکوم
  ق. ج. آ. د. م. به بعد). 426شود (ماده سخ میعلیه، ف ي دادرسی محکوم درخواست اعاده

ي همـان اصـل تسـلیط     نمایند و ایـن نیـز نتیجـه    . سبب دعوا را نیز اصحاب دعوا تعیین می3
است. خواهان است که باید تعیین نماید که مبناي حق او چیست و خوانده اسـت کـه، در صـورت    

داند. امـا پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا        می حق لزوم، باید تعیین کند که بر چه مبنایی خواهان را بی
قاضی در تعیین و یا مشخص نمودن سبب دعوا نیز هیچ نقشی ندارد؟ براي پاسخ به این پرسـش،  
پیش از آن، باید پرسش دیگري پیش کشیده شده و به آن پاسخ داده شود: آیـا سـبب دعـوا تنهـا     

اي از امـور حکمـی و امـور     آمیـزه  گیرد و یا را دربر می 2و یا تنها امور موضوعی 1امور حکمی است
هاي گوناگونی ارائه شده کـه علـت آن،    موضوعی است؟ در حقوق فرانسه در این خصوص دیدگاه

ي مفهوم سبب در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی (جدیـد و       گذار از ارائه اي، خودداري قانونبه گونه
. 3وشـن، در ق. آ. د. م. ف اي ردعـوا، تـا انـدازه   » موضـوع «قدیم) است؛ در حقیقت اگرچه مفهوم 

ق.  1351شود؛ البتـه در مـاده    در این قانون دیده نمی» سبب«ي  مشخص شده است اما خود واژه
   تصریح شده است.» سبب«نماید وحدت  بینی می را پیش» امر قضاوت شده«م. ف، که شرایط 

  بررسی مفهوم سبب و پیوند آن با امور موضوعی -بند نخست
هاي گوناگونی ارائـه شـده اسـت     نسبت به مفهوم سبب هم اکنون نیز دیدگاه. در حقوق فرانسه 4

  تواند پذیرفته شود ارائه خواهد گردید. ها، دیدگاهی که در حقوق ایران می که پس از بررسی آن

                                                   
1  . Le droit. 
2  . Le fait. 

  و اصلاحات بعدي. 1976. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، مصوب 3
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  در حقوق فرانسه -الف
شـود بـه چهـار دسـته بخـش       مفهوم سبب در حقوق فرانسه دیده می ي هایی که درباره . دیدگاه5
داند؛ دیدگاهی که سبب را تنها امور موضوعی  شوند: دیدگاهی که سبب را تنها امور حکمی می می
داند؛ و دیـدگاهی کـه از سـبب     اي از امور حکمی و موضوعی می داند؛ دیدگاهی که آن را آمیزه می

توانـد، پـیش کشـیده شـوند؛ سـه      هایی که در حقوق ایران نیز مـی  دهد. دیدگاه دو مفهوم ارائه می
  شوند. دیدگاه نخست به همین ترتیب در زیر بررسی می

  ي حقوقی مورد استناد مدعی است سبب قاعده -دیدگاه نخست
کنـد؛ اصـل    ي دیدگاهی قدیمی، در حقوق فرانسه، سبب، مفهومی حقوقی را ایجـاد مـی   . برپایه6

، »سـبب «گاه، ي ایـن دیـد   دهد دعوا شناسایی شود. بنابراین، بر پایه حقوقی تجریدي که اجازه می
. پس، اگر در حقوق ایران، این دیـدگاه  1گیرد اي حقوقی است که مورد استناد مدعی قرار می قاعده

ق. م اسـتناد   328ي خسارت، به مـاده   چه، براي نمونه، خواهان دعوا، در مطالبهپذیرفته شود چنان
ت کـه در مـاده   ي حقوقی اس ـ قاعده» سبب دعوا«، خسارت مطالبه شده و »موضوع دعوا«نماید، 

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یـا قیمـت آن را   «ق. م آمده است:  328
منطقـی  «در مفهومی نزدیک به همین دیدگاه، در حقـوق فرانسـه گفتـه شـده اسـت:      ...». بدهد 

ي حقوقی را بـه عنـوان سـبب دعـوا بـدانیم، چـون        فرض یا فرض یک قاعده خواهد بود که پیش
ي حقوقی بر خصوص مـورد، فصـل     ي قاضی این است که اختلافی را با اجراي یک قاعده هوظیف

فـرض   ي حقوقی پـیش  نماید؛ هر زمان که در نظر باشد که امر موضوعی مورد اختلاف را در قاعده
. این دیـدگاه قـدیمی   2»ایمي دیگري داخل کنیم مبناي خواسته و در نتیجه راي را تغییر داده شده

ي حقـوقی   تـوان قاعـده  زیادي ندارد. در حقوق ایران نیز نمـی  طرفدارانفرانسه، اکنون، در حقوق 

                                                   
1  . J. P. Gilli, La cause juridique de la demande en justice, Essai définition, 1962 
préface Rivero; R. Savatier, note D. 1928, 1.153; Mimin, note D. 1935.1.17; J. 
Savatier, note JCP.1953.11.7601; cités par J. Vincent, S. Guinchard, Procédure 
civile, Dalloz, 26è édition, 2001, n. 519, p. 440. 
2  . Cadiet, Droit judiciaire privé 857, cité par J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., n. 
519, p. 440 
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دانست زیرا، افزون بر سایر ایرادات، در هر مورد که مـدعی بـه هـیچ    » سبب دعوا«مورد استناد را 
شـنیده  نباید » دعوا« ندارد و در نتیجه » سبب«اقامه نموده که » دعوایی«ي حقوقی استناد ننماید  قاعده

ي حقـوقی را   ي قضایی ایران، متکی به نصوص، استناد به ماده قـانونی و قاعـده  شود؛ در حالی که رویه
ي  داند که حتی اگـر خواهـان بـه هـیچ قاعـده      داند و دادگاه را مکلف می براي اصحاب دعوا الزامی نمی

    .1دگی نمایدحقوقی و نص قانونی استناد نکرده باشد، با رعایت سایر شرایط، به دعوا رسی

  سبب، امور موضوعی ارائه شده از سوي مدعی است  -دیدگاه دوم
داننـد و   را متفـاوت مـی   2رسند که سبب و توصـیف  جا می دانان فرانسوي دیگري، به این حقوق .7

ترجمـان مضـامین   «نماینـد و آن را  تعبیـر مـی  » پلی بین امر موضوعی و امر حکمـی «توصیف را 
نماینـد کـه کلیـد اخـتلاف     ها استدلال می کنند. آن تلقی می» حکمیموضوعی به وسیله مضامین 

پذیرند کـه سـبب در اختیـار اصـحاب      ها درباره مفهوم سبب دعوا روشن است زیرا همه می دیدگاه
توانـد بـه    تواند سبب دعوا را تعیین کند (یعنـی نمـی   ي اصل تسلیط) و قاضی نمی دعواست (نتیجه

ي  محکومیت طرف مقابل را بخواهید)؛ اصحاب دعـوا، بـا ارائـه    اصحاب دعوا بگوید بر چه مبنایی
نماینـد. تشـخیص امـور     ، هر یک، حسب مورد، سبب دعوا (یا دفاع) را تعیـین مـی  3امور موضوعی
ي قاضـی اسـت و اگرچـه     عهـده  ي حقوقی) که بر امور موضوعی حاکم اسـت بـه    حکمی (قاعده

ي حقـوقی مـورد نظـر خـود      ه) مکلفند به قاعدهتوانند و یا حتی (در حقوق فرانس اصحاب دعوا می
ي حقوقی  نماید و دادگاه است که، به هر روي، قاعده استناد نمایند اما این امر دادگاه را ماخوذ نمی

ي حقـوقی   نمایـد. بنـابراین قاعـده    متناسب را یافته و بر خصوص مورد (امور موضوعی)، اجرا مـی 
اختیار قاضی بیرون است. پس، سبب دعوا تنها به امـور  تواند در سبب جاي گیرد زیرا سبب از  نمی

دانان فرانسـوي،   ي این دسته از حقوق شود. به گفتهموضوعی مورد استناد اصحاب دعوا محدود می
ایـم   در واقع، اگر امور حکمی را در سبب جاي دهیم؛ یا حکومت قاضی را بر امور حکمی نفی کرده

ي  خلاف تکلیـف قاضـی بـه یـافتن و اجـراي قاعـده       (چون سبب در اختیار اصحاب دعواست) که
                                                   

  .15 مارهک. شن. 1
  .16 مارهنک. ش. 2
  .12 مارهنک. ش. 3
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ایم که خلاف اصل  حقوقی متناسب بر امور موضوعی است و یا قاضی را در تعیین سبب وارد کرده
و  2شـود کـه آیـا توانـایی توصـیف      جا نیز این پرسش پیش کشیده مـی . اما در همین1تسلیط است
پاسخ آري باشد توصـیف، در سـبب جـاي    امور موضوعی باید به قاضی داده شود؟ اگر  3بازتوصیف

آید کـه سـبب    جا به دست میگیرد وگرنه توصیف باید در سبب جاي داده شود. پاسخ درست از ایننمی
دعوا از اختیار قاضی بیرون است، پس سبب دعوا تنها به امور موضوعی مورد استناد اصحاب دعـوا بایـد   

ایـم (زیـرا    دهیم؛ یا از قاضی اختیار توصیف را گرفتـه شود. در واقع، اگر توصیف را در سبب جاي  محدود 
ق. ج. آ. د. م. ف.  12سبب در اختیار اصحاب دعواست) که مخالف نص صـریح بخـش نخسـت مـاده     

ایم چون برابر این نص، قاضی اختیـار توصـیف دارد کـه مخـالف      است و یا قاضی را، در سبب وارد کرده
شـود. بنـابراین    ج. آ. د. م. ف. آثار آن به روشنی دیده مـی  ق. 7و  5، 4است که در مواد » اصل تسلیط«

  .4گیرد جاي نمی» سبب«توصیف امور موضوعی در توصیف و باز

  توصیف شده استقانوناً سبب، امور موضوعی  -دیدگاه سوم
اي از امـور   مجموعـه «دانان فرانسوي، گـرایش بـه ایـن دارنـد کـه سـبب دعـوا را         اي از حقوق . دسته8

  نمایند که: بر این امر تاکید می 6دانان این دسته از حقوق .5نمایند تحلیل » توصیف شدهنوناً قاموضوعی 
                                                   

1  . H. Motulsky, La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge, D. 
1964, chron. 235; H. Motulsky, Ecrits, Dalloz, 1973, p. 101 et s., - S. Guinchard, 
Mégacode de procédure civile, Dalloz 1999, Commentaires, SS art. 8, n. 001; G. 
Cornu, Rev. hist. fac. Droit, 1995, p. 251, cités par J. Vincent, S. Guinchard, op. cit, 
n.519, p. 441; S. Guincnard (sous la directiont de), Droit et pratique de la procédure 
civile, Dalloz, 2006/ 2007, 5è edition, n. 221-. 50 et s. p. 509 et s. 

  .16 مارهنک. ش. 2
  .18 مارهنک. ش. 3
دکتري حقوق خصوصی، آیین دادرسی مـدنی تطبیقـی، دانشـگاه شـهید بهشـتی،       ي . شمس، عبداالله، جزوه دوره4

1393.  
5  . J. Vincent, S. Guincnard, Procédure civile, Dalloz, 2001, 26è édi. n. 519, p. 442. 

اند که ازجملـه،   هاي اندکی، به همین دیدگاه پیوسته شادروان پروفسور ژان ونسان، نویسندگان دیگري نیز با تفاوت. از دید 6
  عبارتند از:

H. Visio, études de procédure, Biere, 1956, p. 56 et s.; H. L. J. Mazeaud et Tunc, 
traité répons civ, 5è éd. T. 111. n. 2098 cités par J. Vincent et S. Guincnard, op. cit., 
n. 519, p. 442. 
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اي بسـیار مشـخص در    اگرچه قانون جدید آیین دادرسـی مـدنی فرانسـه، بـه گونـه     ــ  نخست
روشن اسـت  » جهات«و » امور حکمی«، 3»دفاع«، 2»اصل تناظر«، 1»دلیل«اختلاف، » موضوع«

ندارد و مقررات نادري کـه بـه    4»مبناي خواسته«و » سبب«اي در پیوند با  مقررهاما هیچ تعریف و 
  ) اشاره دارند.565) و هم به امور حکمی (ماده 6نمایند هم به امور موضوعی (ماده  سبب اشاره می

اي مانوس و عـادي دارد   ي کلاسیک امور موضوعی و امور حکمی مشخصه اگرچه مقابلهـ دوم
است و اگرچه مرز ساده و روشنی براي تمییز فرجام، کـه در آن امـور حکمـی     که دانستن آن لازم

شوند از یک سو، و تجدیدنظر از سوي دیگر، وجود دارد اما نبایـد   بر امور موضوعی برتري داده می
به این تمایز بین امور حکمی و امور موضوعی بازتابی بـیش از انـدازه داده شـود، وگرنـه واقعیـات      

شـوند کـه نتواننـد    یابند و اصحاب دعوا و قاضی در محیطی قرار داده میاهیت میدادرسی تغییر م
اي  دهد که همواره به شـیوه  ي روزانه نشان می به آسانی ارتباط برقرار نمایند. از آن گذشته، تجربه

شوند؛ چه در آیـین دادرسـی    تقریبا خودسرانه است که امور موضوعی از امور حکمی تمییز داده می
  .5کیفري یا اداري باشدمدنی، 

ي ادراکـی سـاده    که از زاویه ،توان از تمایز بین امور حکمی و امور موضوعی اگرچه نمیـ سوم
این است که گذر از امور موضوعی بـه امـور حکمـی،     چه به ویژه اهمیت دارد است، گذشت اما آن

  شود، حس شود.  وقفه انجام می ي توصیف، بی که به وسیله
، اگرچه بارزترین اقدام فهیمانه است که ویژگـی بنیـادین موجـود انسـانی     »توصیف« -چهارم

ي قضـات مـاهوي اسـت کـه بـه امـور موضـوعی         ي قاضی نیست. اگرچه به عهده است اما ویژه
هـا را چـاره    عالی کشور اسـت کـه اشـتباهات آن    دیوان ي ها را بدهند و به عهده توصیف واقعی آن
گـذار بـه قاضـی     نمایند؛ توصیفات قانون دانان نیز به توصیف اقدام میحقوقگذار و  نماید اما قانون
دانان تنها به عنـوان یـک دیـدگاه و بـاور ارزش دارد. توصـیف       شود و توصیفات حقوق تحمیل می

                                                   
1  . Preuve.  
2  . Le principe contradictoire.  
3  . Défence.   
4  . Le fondement de la demande. 
5  . Vincent, Gunchard, op.cit., n. 519, p. 442. 
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هـا و   گونه که دادگاهاندیشانه است، از زمره سیاست تقنینی، به همانمصلحتکاملاً  قانونی، عملی
هـایی را  دهد وضعیت می  ها اجازه سیاست قضایی توصیف خود را دارند که به آن عالی کشور دیوان

دید خود، اصلاح نمایند؛ با این خطر کـه   ها با نیازهاي جامعه سازگار نیست، به صلاح که به نظر آن
شـود و   توانـد عـدم امنیـت قضـایی را موجـب       نوعی خودسري را وارد این کار نمایند که حتی می

، آن را، حسـب مـورد، تاییـد یـا رد     »توصـیف کننـده  «دانی  نقش خود به عنوان حقوقدکترین، در 
  .1سازد گذاري را روشن می نماید و از این طریق محور سیاست قضایی یا قانون می

انـد؛ امـا در نگـاه     داري در فرانسه این دیدگاه را پیش کشـیده و تقویـت نمـوده    دانان نام حقوق
توانـد بـا اسـتدلالات     تواند توجیه به شمار رود، به دشواري مـی  میهاي آنان که نخست، استدلال

از توصیف متمایز دانسـته و آن را تنهـا امـور    کاملاً  را» سبب«ي دوم که، در حقوق فرانسه،  دسته
از سبب متمـایز اسـت و   کاملاً  دانند مقابله نماید. اما پرسش این است که آیا توصیف موضوعی می

گیرد؟ تـا   اي مطلق در اختیار قاضی است و در سبب جاي نمی صیف به گونهتوانایی توصیف و بازتو
جا که دادگاه باید با نادیده گرفتن توصیف اصحاب دعوا خود بازتوصیف نماید؟ به ایـن پرسـش    آن

  در گفتار دوم پاسخ داده شده است.

  در حقوق ایران -ب
  جهـاتی  و  تعهـدات « بایـد   دادخواست در ،آ. د. م . ج.  ق 51  ماده 4 بند  موجب به  ما، کشور در .10
  روشـن  و  واضـح  مقصـود   کـه   طـوري   به داند  می  مطالبه مستحق را خود  خواهان  آن  موجب  به  که
ق. ق. آ. د. م مصـوب   72مـاده   4این نص با تفاوتی اندك همان نـص بنـد    .شود  تصریح» باشد

دعوا را به یک » منشا«دعوا و » سبب«خورشیدي است. شادروان دکتر احمد متین دفتري،  1318
تعهدات یعنی اقسام عقـود و معـاملات ماننـد اجـاره،     «تواند اند که از دید ایشان می مفهوم دانسته

جهات دیگر ازجمله اسباب تملک مانند ارث یا الزامات بدون قـرارداد ماننـد   رهن، نکاح، و غیره یا 
ق. م) کـه   589ضمان قهري ... یا یک جهت قانونی مانند الزام به تقسـیم مـال مشـترك (مـاده     

                                                   
1  . Vincent, Guinchard, op. cit., n. 519, pp. 443-444. 
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اي  . همین دیدگاهی که سبب دعوا را عمل یا واقعـه 1باشد...» شود و غیره  موجب دعواي افراز می
» نظـر مشـهور  «دهد، بـه عنـوان    ا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل میداند که مبن حقوقی می

 مسـتند   کـه   قـانونی   یعنـی   حکمی  جهات  تصریح ما  حقوق . در2اعلام و تلویحا پذیرفته شده است
 و  دفاعی  لوایح و  دادخواست در است،  رقیب  حقی بی و یا خود  دار بودن حق  ادعاي در دعوا  اصحاب
 را خـود  نظر مورد  موضوعی  جهات دعوا  اصحاب  که  است  کافی باشد؛ نمی  الزامی دادرسی،  جلسات

 و  منطبـق  هـا  آن بـر  و  یافتـه  را  آن بـا   متناسـب   قانون  دادگاه تا نمایند  اثبات را  آن و  مطرح نموده
  .کند  اعلام  راي  منطوق در را  نتیجه

 سـبب،   مفهـوم  تـوان پـذیرفت کـه   مـی   ایـران   حقـوق  در بررسی شـد،  چه آن  به  توجه با .11
 بنـابراین، .  اسـت   قـانونی   توصـیف   قابل  که گیرد  می قرار  موضوعی  جهات  ي زمینه در  الاصول علی
  اي واقعـه  ،)قراردادهـا  و  ایقاعـات  عقـود، (  حقـوقی   عمـل   برمبناي  که  است  حقوقی  اي رابطه سبب،
  دعـواي  در.  م.  ق 589  قانون (براي نمونه، ماده  مبناي بر و یا...) و  غصب تسبیب، اتلاف،(  حقوقی
 را  خواهـان  خوانـده،  و یا  مطالبه مستحق را خود  خواهان)  رابطه(  آن  براساس و  آمده وجود به) افراز
  وحـدت   شـرط  نباشند، واحد دعوا دو در  موضوعی  جهات  که  مواردي  تمام در  پس. 3داند  می  حق بی

  (خواسـته) آن   موضوع  که  سابق  دعواي در نمونه،  براي اگر نتیجه، در.  نیست  حاصل دعوا دو  سبب
  همـان   مالکیت دعوا  موضوع  که  فعلی  دعواي در و  بوده  ارث دعوا  سبب است،  معینی  عین  مالکیت
  اسـت   این  اما پرسش. شوند نمی  شمرده واحد دعوا دو  اسباب باشد،  بیع عقد دعوا  سبب است،  عین
  جهـات   همـان  آیـا  باشـد،   شـده   قـانونی   توصـیف   سـابق   دعواي در  موضوعی  جهات  چهچنان  که

توان گفـت   می شود؟  شمرده جدید  سبب قانونی،  توصیف تغییر با بعد  دعواي در تواند  می  موضوعی
ج. آ. د. م. پس از صدور حکـم قطعـی،    ق. 426ماده  4و بند  371ماده  4که چون، به دلالت بند 

مجـاز اسـت،   » سـبب قـانونی  «ي دعوا بین همان اصحاب دعوا و در همان موضوع، با تغییر  اقامه
  نیز بـه   محاکم  عملیرویه چه در گفتار دوم آمده است، آري است.  پاسخ به این پرسش با لحاظ آن

  موضـوع  تغییـر   موجـب   قـانونی   توصیف تغییر بعضاً  که  دهد، به ویژه آن  می  آري  پرسش پاسخ   این
                                                   

  .70، ص 121خورشیدي، شماره  1342چاپ دوم، جلد دوم، متین دفتري، احمد، آیین دادرسی مدنی بازرگانی،  .1
  .  271، ص 207، دادگستر، ش.1376کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ پنجم، تهران،  .2
  3. بعد  به 66 مارهشپیشین،  ،یمدن یدادرس نییآشمس، .  نک. 
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 سـابق،   دعـواي  در  خوانده  تصرفات نمونه،  براي گردد؛  می نیز  مطالبه مورد حق  توصیف  یعنی دعوا،
  توصـیف   اسـتیجاري   تصـرفات   بعـدي   دعواي در و  شده  درخواست  وي ید  خلع و  توصیف  غاصبانه
  . است  شده  خواسته او ید  تخلیه و  شده

  ي حقوقی و توصیف امور موضوعی استناد به قاعده -گفتار دوم
دانـد ارائـه    خواهان، معمولا، امور موضوعی را که به موجب آن خود را مسـتحق مطالبـه مـی    .12

ي خـود،   نماید؛ خوانـده نیـز، بـه نوبـه    دهد کوشش در اثبات این امور می نموده و با دلایلی که می
دانـد ارائـه نمـوده و کوشـش      حـق مـی   به موجب آن، خواهـان را بـی   معمولا امور موضوعی را که

توانند و یا حتی مکلفنـد   ها را اثبات نماید. اما پرسش این است که آیا اصحاب دعوا می نماید آن می
ي حقوقی که حسب مـورد،   نموده و به مواد قانونی و یا قاعده 1امور موضوعی ارائه شده را توصیف

بینی شـده اسـتناد نماینـد؟ بـراي نمونـه آیـا خواهـان         هماورد، در آن پیش  حقی ها و یا بی حق آن
ي امور موضوعی را که میـان او و خوانـده روي داده عقـد     تواند و یا حتی مکلف است مجموعه می

به بعـد قـانون مـدنی و بـه      338ي مبیع، به مواد  و در تایید حق خود و مطالبه 2بیع توصیف نموده
  آن استناد نماید؟   362ماده  3ویژه بند 

شـود کـه آیـا توصـیف هـر یـک از       اگر پاسخ پرسش نخست آري باشد پرسش دیگر این می
شود؟ اگر پاسخ آري نباشد ها به قاضی تحمیل می ي حقوقی مورد استناد آن اصحاب دعوا و قاعده

نمـوده و   توانند، با توافق، توصیفی را ارائه که آیا اصحاب دعوا می آید: اینپرسش دیگري پیش می
گیري نماید و یـا حتـی، بـاز     قاضی را مکلف نمایند که در چارچوب این توصیف رسیدگی و تصمیم

ي حقوقی مشخصی را مورد استناد قـرار داده و دادگـاه    توانند قاعدههم با توافق، اصحاب دعوا می
پاسـخ   هـا در زیـر  گیري نماید؟ به این پرسـش  را مکلف نمایند در آن چارچوب رسیدگی و تصمیم

  شود.داده می

                                                   
1  . Qualification. 

  .11، ص 2براي دیدن مفهوم توصیف نک. زیرنویس شماره  .2
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  ي حقوقی، اصحاب دعوا یا قاضی استناد به قاعده -بند نخست
ي  توانند و یا حتی مکلفند به مواد قانونی و یا قاعـده  . پرسش این است که آیا اصحاب دعوا می13

بینی شده استناد نمایند. بـراي   حقی هماورد، در آن پیش ها و یا بی حقوقی که حسب مورد، حق آن
  این پرسش بهتر است حقوق فرانسه و ایران، جداگانه بررسی شود. پاسخ به

  در حقوق فرانسه -الف
نماید. این  بینی می را پیش 1گر دادرسی (احضاریه)ق. ج. آ. د. م. ف. شرایط سند آغاز 56ماده  .14

این سند باید، حسب مورد، به درخواست خواهان و یا وکیل او، با توجـه بـه نکـات و اسـنادي کـه      
 56شـود. بـه اسـتناد مـاده      3تنظیم و به خوانده ابلاغ 2»مامور ابلاغ و اجرا«نمایند، توسط می ارائه

ي حقـوقی یـا    یادشده خواهان مکلف است، در این سند، به قید بطلان آن، جهات حکمی (قاعـده 
ي یـک شـرکت    مقررات قانونی) مورد استناد خود را تصریح نماید. بنابراین، براي نمونه، احضـاریه 

داران، که در آن بـه ایـن بسـنده نمایـد کـه       هامی، در دعواي اعلام بطلان مجمع عمومی سهامس
ي حقوقی که بطـلان مجمـع را در    که به قاعده آن اند، بی داران حاضر در مجمع فریب خورده سهام

. در برابـر، توصـیف امـور موضـوعی از     4نماید استناد کند، باطـل اسـت   بینی می چنین فرضی پیش
ق. ج.  12باشد بلکه به دلالت بخش دوم مـاده  اب دعوا، در حقوق فرانسه، الزامی نمیسوي اصح

تواند به توصیف امـور موضـوعی کـه ارائـه     ي خود می آ. د. م. ف.، هر یک از اصحاب دعوا به نوبه
و خوانده امور موضـوعی  » بیع«که خواهان امور موضوعی ارائه شد، را  نماید اقدام کند، مانند آن می
  توصیف کند.  » فسخ«نماید  که ارائه می را

  در حقوق ایران -ب
ق. ج. آ. د.  3در حقوق ایران نیز با توجه به اصل یکصد و شصت و هفـتم ق. ا. ج. ا. ا، مـاده    .15

                                                   
1  . L’Assignation 
2  . L’Huissier Judiciaire 

  1393ي دکتراي حقوق خصوصی، آیین دادرسی مدنی تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  ي دوره نک. جزوه .3
4  . Civ. 2è, 6  avr. 2006, Bull. Civi, II, N. 103. 
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ي حقـوقی و مقـررات قـانونی بـر امـور       همین قانون یافتن و اجـراي قاعـده   296ماده  4م. و بند 
ي  نماید کـه بـه قاعـده    هیچ نصی اصحاب دعوا را مکلف نمیي قاضی است و  موضوعی به عهده

نماید که اگر اصـحاب   حقوقی یا مقررات قانونی استناد نمایند و هیچ نصی نیز قاضی را مکلف نمی
  بند باشد.ي حقوقی یا مقررات قانونی استناد نمودند، به آن پاي دعوا به قاعده

  ضیتوصیف امور موضوعی، اصحاب دعوا یا قا -بند دوم
توانند و یا حتی مکلفند امور موضـوعی را کـه ارائـه     پرسش این است که آیا اصحاب دعوا می .16

نمایند؟ اگر پاسخ آري باشد پرسش دیگـر ایـن    1نمایند توصیف ها می نموده و کوشش در اثبات آن
بند باشد؟ براي پاسخ به ایـن پرسـش    توصیف اصحاب دعوا پاي است که آیا قاضی مکلف است به

  ز بهتر است حقوق فرانسه و ایران جداگانه بررسی شود.نی

  در حقوق فرانسه -الف
توانند امور موضوعی را توصیف نمایند اما توصیف اصحاب  در حقوق فرانسه اصحاب دعوا می .17

تنها مبناي قانونی بلکه مبناي عقلـی نیـز    نماید. در تقویت این دیدگاه نه بند نمی دعوا قاضی را پاي
  است. ارائه شده

  مبناي قانونی  -نخست
ي حقـوقی متناسـب، بـر امـور موضـوعی و       منطوق نصوص، توانایی یافتن و اجـراي قاعـده   .18

                                                   
است عبـارت   یتفکر حقوق نیادیو ابزار بن یحقوق لیتحل ي که اقدام هوشمندانه (Qualification) »فیتوص«. 1
 هـاي  خام، عمل، قاعده و...) در نظر گرفته شده و مشخصـه  ي (واقعه شود فیتوص دیکه با ياست که عنصر نیاز ا
مربوط را دارنـد وارد   نیادیبن هاي صهکه مشخ يموجودی حقوق ي شده و آن را در دسته ییآن عنصر شناسا نیادیبن
 ینیادی ـبن هاي مانند آن که در توافق انجام شده مشخصه د؛یحاکم برآن به دست آ یراه نظام حقوق نیتا از ا میینما

  :برگرفته از دانست. عیشود که بتوان آن را عقد ب ییشناسا
 Gerard Cornu, Vocabulaire juridique, Puf., 8è éd, 2000. 

»Qualification« ي را در دسـته  یحقـوق  یتیمـوقع  ای ـاست که عمل، امـر،   نیهوشمندانه و عبارت از ا یاقدام 
  .مییوارد نما يموجود یحقوق
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ق. ج. آ.  12نماید. مـاده  ناپذیر می از سوي قاضی را درنگ 1همچنین توانایی توصیف و بازتوصیف
حقـوقی کـه بـر آن    قاضی اختلاف را طبـق قواعـد   «دارد:  د. م. ف. در بخش نخست آن مقرر می

او باید به امـور موضـوعی و اعمـالی کـه در دعـوا      «افزون بر آن،  ؛»نماید قابل اجراست فصل می
ها را داده و بـاز   بند باشد، توصیف دقیق آن گذاري اصحاب دعوا پاي آن که به نام اند، بی مطرح شده

گیـري را   ف. ایـن نتیجـه  ق.آ. د. م.  954و  753، 56(بخش دوم همان ماده). البته مـواد  » گرداند
خواهنـد کـه در دادخواسـت و لـوایح،      نمایند زیرا اگرچه این نصوص از اصحاب دعوا مـی  نفی نمی

هـا را نیـز ارائـه نماینـد امـا       افزون بر امور (جهات) موضوعی و امور (جهات) حکمی شـرحی از آن 
یـر دقیـق   ي متناسـب و همچنـین تصـحیح توصـیف غ     توانایی قاضی در یافتن و اجـراي قاعـده  

  نمایند. بینی شده نفی نمی پیش 12(بازتوصیف) را که در ماده 

  مبناي عقلی   -دوم
ي حقوقی متناسب، بر امور  همچنین استدلال شده است که این قاعده (یافتن و اجراي قاعده .19

بسـتگی دارد.  » انصـاف «گیـري بـر مبنـاي    موضوعی)، مستقیما، بر ممنوعیت قاضـی از تصـمیم  
ي  شوندگان، به بهانـه  الاتباع است وگرنه قضاوت ی براي اصحاب دعوا و قاضی لازمي حقوق قاعده

زد است نیز  رعایت انصاف، در معرض خودسري قاضی قرار خواهند گرفت؛ بر این عبارتی که زبان
و افزوده شده است کـه طبـع   » از ما در برابر انصاف مرجع قضایی محافظت کنید«تاکید شده که: 

شوندگان و شرط برابري مردم در برابـر   ي حقوقی تضمین بنیادین براي قضاوت قاعدهالزامی بودن 
  .2قانون عام و تجریدي است

  در حقوق ایران -ب
توانند و یا مکلفند هـر یـک بـه     اما در حقوق ایران، پرسش این است که آیا اصحاب دعوا، می .20
نصـی، صـریحا، اصـحاب دعـوا را      ي خود، امور موضوعی ارائه شده را توصیف نماینـد؟ هـیچ   نوبه

دارد.  ها را از این کار بـاز نمـی   نماید و البته هیچ نصی نیز آن مکلف به توصیف امور موضوعی نمی
                                                   

1  . La  requalification. 
2  . S. Guichard, op. cit., n. 221. 121-221.124, pp. 519-521. 
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چه اصحاب دعوا، امور موضـوعی را توصـیف    که چنان آید: نخست آن بنابراین دو پرسش، پیش می
چه اصحاب دعوا، امـور موضـوعی    چنان که تواند به این کار دست زند. دوم آنننمایند آیا دادگاه می

تواند امور موضـوعی را بازتوصـیف    را توصیف نمایند و قاضی توصیف هر یک را دقیق نداند آیا می
نماید؟ براي نمونه اگر خواهان امور موضوعی ارائه شده را عقد بیع توصیف نماید و دادگاه آن عقـد  

سیدگی کنـد؟ و بـراي نمونـه، اگـر خوانـده در      ي عقد صلح ر تواند در محدودهرا صلح بداند آیا می
اعتبـار اسـت    ي امور موضوعی، ادعا نمود که عقد ادعایی خواهان به علت بطلان، بی پاسخ، با ارائه
اعتباري را فسخ توصیف و بر ایـن مبنـا    ي همان امور موضوعی، علت بیتواند بر پایه آیا دادگاه می

کـه در حقـوق ایـران توصـیف امـور موضـوعی (در        رسیدگی کند؟ پیش از پاسخ باید توجه داشت
صورتی که اصحاب دعوا توصیف ننموده باشند) و همچنین بازتوصیف امور موضوعی (در صـورتی  
که اصحاب دعوا امور موضوعی را درست توصیف نکرده باشند) صریحا در توان دادگـاه قـرار داده   

ي  اکم بر موضوع در نهایت بـه عهـده  ي حقوقی ح نشده است. البته گفته شد که پیدا کردن قاعده
گـذاري قـانونی امـور     دادگاه است. بنابراین شاید در آغاز چنین گمان شود که چـون توصـیف، نـام   

است و یافتن و اجراي قانون نیز در تـوان و حتـی   » 1پلی بین امور موضوعی و امور حکمی«موضوعی و 
است. اما بایـد توجـه داشـت کـه یـافتن و      تکلیف دادگاه است پس توصیف و بازتوصیف در توان دادگاه 

اي،  ي حقوقی بر امور موضوعی ارائه شده و توصیف امور موضوعی اگرچه هر دو، بـه گونـه   اجراي قاعده
دخالت دادن امور حکمی است، اما دو اقـدام جداگانـه اسـت و بنـابراین نبایـد پنداشـت کـه توصـیف و         

بر امور حکمی است و شاید از این رو باشد کـه  منطقی تسلط قاضی  ي بازتوصیف از سوي قاضی نتیجه
ق. ج. آ. د. م. و تـوان   12ي حقوقی در حقوق فرانسه در بخش نخست مـاده   پیدا کردن و اجراي قاعده

  بینی شده است. توصیف در بخش دوم همان ماده پیشاو در توصیف و باز
چـه   قـوق ایـران، چنـان   آیـا در ح «پس از یادآوري نکات یادشده، در پاسخ به ایـن دو پرسـش کـه    

چـه   تواند راسا توصیف نماید و نیـز چنـان  اصحاب دعوا امور موضوعی را توصیف ننموده باشند دادگاه می
بهتر است میان مـواردي  » تواند بازتوصیف نمایدتوصیف نموده باشند و دادگاه توصیف را دقیق نداند می

  ست با سایر موارد تفاوت گذاشت.ي اعمال حقوقی ا که امور موضوعی ارائه شده تشکیل دهنده
                                                   

1  . Terre,L., Influence de la volonté individuelle sur les qualifications,paris, 1956, p. 
551, cité par J. Vincent et. op. cit., n. 519, p. 441. 
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  در اعمال حقوقی -نخست
توان عقود معـین   چه امور موضوعی براي توجیه وقوع عملی حقوقی ارائه شده باشد، می چنان .21

  را جداي از سایر اعمال حقوقی بررسی نمود. 

  ـ عقود معین  1
در عقود معین مانند سایر اعمال حقوقی، (عقود و ایقاعات) از یـک سـو، حسـب مـورد، اراده،      .22

قصد انشا، ایجاب و قبول، توافق اراده و... نقش بنیادین دارند، و از سـوي دیگـر در ایـن دسـته از     
ي طرفین در انشاي عقد معین (براي نمونه عقد بیع) باید مشـخص باشـد؛ پـس،     عقود توافق اراده

اي  و... ) از سـوي خواهـان، بـه گونـه     چه امور موضوعی ارائه شده (الفاظ، اشارات، رویـدادها نانچ
ق. آ. د. م بـا   95توانـد، در اجـراي مـاده    دادگاه مـی  روشن، عقد ادعایی (بیع) توصیف نشده باشد

 چه شدنی باشد، توصیف مورد نظـر خواهـان را احـراز نمـوده و بـر آن پایـه،      گرفتن توضیح، چنان
چـه هـر    گیري نماید. اما در همین اعمال حقوقی (عقود معـین)، چنـان   متناظرا، رسیدگی و تصمیم

یک از اصحاب دعوا اقدام به توصیف نموده باشد و دادگـاه توصـیف را نادرسـت تشـخیص دهـد      
آن کـه   (براي نمونه امور موضوعی ارائه شده عقد بیع توصیف شده باشد در حالی کـه دادگـاه بـی   

ي حقوقی طرفین را توصیفی نمایـد   تواند عقد مبناي رابطه ید آن را عقد صلح بداند) نمیاعلام نما
  که مدعی، خود، تشکیل آن را ادعا ننموده و بنابراین توصیف ننموده است.

  ـ در قراردادها2
ق. م تنظیم شده، چون توصـیف بـه معنـی دقیـق واژه      10در قراردادهایی که به تجویز ماده  .23

آمد تعیین کننده ندارد پرسش به آن گونه که پـیش کشـیده    ام نشده، و به هر روي، پیمعمولا انج
  شود.شد مطرح نمی
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  ـ در ایقاعات  3
کـه در    بندي . پس، دسته1اند بندي شده ایقاعات نیز به ایقاعات معین و ایقاعات غیرمعین دسته .24

  تواند مورد توجه قرار گیرد. بالا انجام شد می

  حقوقی در وقایع -دوم
در وقایع حقوقی (مانند اتلاف، تسبیب، استیفا و ...) کـه اراده، قصـد انشـاء، ایجـاب و قبـول،       .25

بند ننماید؛ براي نمونه، چنانچه  تواند دادگاه را پاي توافق اراده و ... نقشی ندارند توصیف مدعی می
جـب ورود خسـارت را   ي مو ي خسارت، با ارائه و اثبات امـور موضـوعی، واقعـه    مدعی، به خواسته

تسبیب توصیف نموده باشد اما دادگاه آن را، با توجه به امور موضوعی ارائه و اثبـات شـده (احـراز    
، 2تواند، بر مبناي همین توصیف، با رعایت شـرایط نشدن تقصیر خوانده)، اتلاف تشخیص دهد می

  گیري نماید. رسیدگی را متناظرا ادامه داده و تصمیم

  کلیف یا اختیار توصیف و باز توصیفقاضی و ت -بند سوم
توان توصیف و بازتوصیف امور موضوعی را  گونه که آورده شد در حقوق فرانسه، قاضی  همان .26

دارد؛ اکنون پرسش این است که آیا قاضی در این راه مکلف است و یا مختار؟ پرسـش در حقـوق   
  ایران نیز مطرح و پاسخ به آن یادآوري خواهد شد.

  وق فرانسهدر حق -الف
ي خود، امور موضـوعی ارائـه شـده را     پرسش این است که اگر اصحاب دعوا، هر یک به نوبه .27

چه اصحاب دعوا توصـیف   ها را توصیف نماید و چنان توصیف نکرده باشند آیا قاضی باید، خود، آن

                                                   
بندي شده است. ایقاع معین مانند فسخ قراردادهـا (خیـارات)، فسـخ نکـاح،      ایقاع نیز به ایقاع معین و نامعین و میانه دسته .1

هاي اذنی و گروه سوم مانند اجـازه و رد معاملـه    مانند ایقاعاخذ به شفعه، احیاي اراضی موات و حیازت مباحات؛ ایقاع نامعین 
ایقـاع، تهـران:    –فضولی، اذن عبور، نهادن سر تیر بر روي دیوار؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مـدنی، اعمـال حقـوقی، قـرارداد     

  .475و  474، صص 449، شماره 1377 چاپ پنجم،شرکت سهامی انتشار با همکاري بهمن برنا، 
  .به بعد 30 شمارهنک. . 2
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ارائـه  نموده باشند و توصیف دقیق نباشد آیا قاضی مکلف است توصیف دقیق را به امور موضوعی 
شـود مبتنـی بـر تمـایزي اسـت کـه میـان امـور          حلی که معمولا پذیرفته مـی  شده بازگرداند؟ راه

نماینـد  موضوعی مورد اختلاف وجود دارد. در حقیقت، اصحاب دعوا، امور موضوعی را که ارائه مـی 
ي رویـه نماینـد.   گیري نیـز مـی   ها اتکا نموده و در راستاي رسیدن به هدف خود، از آن نتیجه به آن

قضایی فرانسه به روشنی گویاي آن است که اگر این دسته از امور موضوعی توصیف نشده باشـند  
. حتـی، در پیونـد بـا همـین دسـته از امـور موضـوعی،        1ها را توصیف نماید قاضی مکلف است آن

ي خـود را   نماید که اگر مدعی مبنـاي خواسـته   ي قضایی فرانسه قضات ماهوي را مکلف می رویه
ي حقـوقی قابـل    هاي حقوقی آن که منطبق بر قاعده ح ننموده باشد این امور را از تمام جنبهتصری

. اما، در مواردي اصحاب دعوا اگرچـه امـور موضـوعی را مطـرح     2هاست، بررسی نمایند اجرا بر آن
نماینـد. در مـواردي نیـز، برخـی      ها اتکا نمی نمایند ولی در راستاي رسیدن به هدف خود به آن می
که اصـحاب دعـوا بـه آن اسـتناد کـرده باشـند، از اسـناد و         آنتواند بی ور موضوعی را قاضی میام

 3»اتفـاقی «مدارك موجود در پرونده برگیرد. این امور موضوعی، در حقوق فرانسه، امور موضـوعی  
ق. ج. آ. د. م. ف.، قاضی تکلیـف نـدارد بلکـه اختیـار      7ي بخش دوم ماده  شود. بر پایه نامیده می

انـد  دارد که امور موضوعی اتفاقی را از پرونده برگیرد، خواه اموري که اصـحاب دعـوا ارائـه کـرده    
ها بگیرند، خواه اموري که از محتویات پرونده و اسناد ارائه شـده   ي مشخصی از آن که نتیجه آن بی
موضـوعی را  تواند برگرفته شود. اما پرسش این است که آیا قاضی که اختیار برگرفتن این امور  می

ها را داشته باشد؟ دیوان عالی کشور فرانسـه در دو   دارد اگر برگرفت نباید تکلیف توصیف دقیق آن
ق. ج. آ. د.  12نوبت اعلام نموده است تکلیف قاضی در توصیف امور موضوعی (بخش دوم مـاده  

تناد ي خـود بـه آن اس ـ   م. ف.) تنها مربوط به اموري است که اصـحاب دعـوا در تقویـت خواسـته    
ي خود به آن اسـتناد   اند؛ بر این پایه، اگر اصحاب دعوا امور موضوعی را که در تقویت خواسته کرده
هـا را توصـیف نمایـد امـا توصـیف امـور        اند توصیف نکرده باشند قاضـی مکلـف اسـت آن    نموده

                                                   
1  . Civ., 1è, 16fev.1988, bull. civ., 1, n. 38. 
2  . Civ., 3è, 27 juin 2006, procédures, 2006, com. 266, note Perrot. 
3  . Les faits adventices. 
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. از سوي دیگر، اگر اصحاب دعوا امور موضـوعی را کـه   1تکلیف قاضی نیست» اتفاقی«موضوعی 
با توجه به آرایی که از دیوان عـالی   اند توصیف نموده باشند خود مطرح نموده ي تقویت خواسته در

-هـا بـاز   تواند، توصیف دقیـق را بـه آن   که مکلف باشد، می آن کشور فرانسه صادر شده قاضی، بی
هـا، بـر    ي آن دانند زیرا، بـه گفتـه   البته برخی از نویسندگان فرانسوي این را قابل فهم نمی .گرداند

عالی کشور فرانسه، اگر اصحاب دعوا توصیف نکرده باشند قاضـی مکلـف    مبناي این موضع دیوان
شود که توصیف دقیق نماید و اگر این توصیف دقیق نباشد راي صادر شـده، بـه علـت نقـض      می

نمایند که آیا باید فهمید که اگر اصـحاب   شود و در نتیجه این پرسش را مطرح میقانون نقض می
وا توصیف نکرده باشند و قاضی، خود، توصیف نمایـد اشـتباه قاضـی بخشـودنی نیسـت و اگـر       دع

هـا بازنگردانـد   اصحاب دعوا توصیف کرده باشند و دقیق نباشد و قاضی توصـیف دقیـق را بـه آن   
دانان پاسخ داد که دادگـاه نبایـد    توان به این دسته از حقوقالبته می 2عمل قاضی بخشودنی است؟

ي طرفین در ایجاد عمل حقـوقی سـبب دعـوا را نادیـده بگیـرد. در واقـع        و نیز اراده اصل تسلیط
کم از دید خواهان، براي نمونه توصـیف عقـدي معـین را،     چه امور موضوعی ارائه شده، دست چنان

توان پذیرفت کـه دادگـاه بـه     ي انشاي آن را نموده است چگونه می مانند بیع داشته باشد که اراده
دانانی مانند شـادروان پرفسـور    توان گفت که دیدگاه حقوق اعتنا باشد. از این رو می بیاین توصیف 

دانند و از سوي دیگر، سـبب دعـوا    از سبب متمایز نمیکاملاً  سو، توصیف را ژان ونسان که از یک 
  قابل پشتیبانی است. 3دانند می» توصیف شدهقانوناً امور موضوعی «را 

ي  ي قضایی فرانسه دربـاره بر رویه يدانان فرانسوهمان دسته از حقوقه در پیوند با ایرادي ک .28
توان پاسخ داد که به امور موضـوعی   اند میمکلف نبودن قاضی به توصیف امور اتفاقی، وارد نموده

توان جداي از امور موضوعی نگریست که اصحاب دعوا بدان اسـتناد کـرده و از آن، در    اتفاقی نمی
القاعده بایـد در   علی» اتفاقی«اند و بنابراین، به امور موضوعی  گیري نموده نتیجهرسیدن به هدف، 

ي امور موضوعی (از  اند زیرا مجموعهراستاي همان توصیفی نگریست که اصحاب دعوا انجام داده

                                                   
1  . et 3  -  Cass, 1è civ., 16 fev. 1988, Bull. civ. 1, n38 cass, soc., 25oct. 1990 Bull civ. 
V, .n 502. 
2  . S. Guinchard, op. cit., n. 221-124, p. 521. 

  .8 مارهنک. ش. 3
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ي حقوقی طـرفین را   جمله امور موضوعی اتفاقی) باید یک توصیف داشته باشد؛ توصیفی که رابطه
  اید.نم مشخص می

  در حقوق ایران -ب
تکلیف توصیف امور موضوعی از سوي اصـحاب دعـوا، در دادخواسـت، لـوایح و یـا جلسـات        .29

بینی نشـده اسـت و البتـه در هـیچ نصـی توصـیف امـور         دادرسی نیز در هیچ نصی، صریحا، پیش
در موضوعی از سوي اصحاب دعوا منع نشده است. توان، تکلیف یا اختیار قاضی در توصـیف نیـز   

بینی نشده است. بنابراین پاسخ به این پرسش در حقـوق ایـران همـان اسـت کـه       هیچ نصی پیش
  .1بررسی گردید

  شرایط توصیف و بازتوصیف از سوي قاضی -بند چهارم
توصیف امور موضوعی را دارد، پرسش این اسـت  هرجا که قاضی توان یا تکلیف توصیف و باز .30

جا نیز حقوق فرانسه و ایران جداگانـه   باید رعایت نماید. در این که قاضی در این راه چه شرایطی را
  شود. بررسی می

  در حقوق فرانسه -الف
شود حسب مورد، توصیف یا بازتوصیف نماید باید از یک سو اصـل   قاضی که از او خواسته می .31

نمونـه، موضـوع   دعوا را تغییر دهد و بنابراین اگر بـراي  » موضوع«تسلیط را رعایت نماید؛ او نباید 
-اي توصیف یا بـاز  تواند امور موضوعی را به گونهدعوا (خواسته) اجراي عین تعهد باشد دادگاه نمی

انجـام تعهـد    آن محکومیت خوانده به پرداخت خسـارت ناشـی از عـدم    ي توصیف نماید که نتیجه
ی ارائـه و اثبـات   ي امور موضوع شود. افزون بر آن، دادگاه باید توصیف یا بازتوصیف را در محدوده

ي گرفتن توضـیح از اصـحاب دعـوا، امـور موضـوعی       تواند، اگرچه به بهانه شده انجام دهد و نمی
ها توصیف یا بازتوصیف نماید. اما اصل تسلیط، قاضـی   جدیدي به پرونده وارد نموده و با لحاظ آن

                                                   
  .به بعد 20 مارهنک. ش. 1
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نمایـد؛   منـوع نمـی  ها روشن و مشخص نباشند، م را از تفسیر اسناد و مدارك اصحاب دعوا، اگر آن
هـا توضـیح بخواهـد. منظـور از      توانـد از آن  رو شـود مـی   البته هرجا در این باره، با دشـواري روبـه  

، روشن کردن نکات مبهمی است که نسبت به امور موضوعی ارائه شده وجود دارد و نه »توضیح«
اند. مشـخص کـردن    ي امور موضوعی که تا آن زمان ارائه ننموده وادار کردن اصحاب دعوا به ارائه

نهـادي اصـحاب   کند کـه توصـیف پـیش    ویژه موضوع دعوا (خواسته) ایجاب می ماده دادرسی و به
ي امور موضوعی که اصـحاب دعـوا ارائـه     ها به وسیله دعوا مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا این توصیف

توصـیف دادگـاه، در   توانـایی توصـیف یـا باز    .1نمایـد  ي موضوعی اختلاف را تعیین می اند محدوده نموده
رو،  اند و این الزامی بنیـادین اسـت و از ایـن     ي امور موضوعی است که اصحاب دعوا ارائه نموده محدوده

گیـرد؛ زیـرا امـور موضـوعی      در بیشتر موارد، توصیف اصحاب دعوا نهایتا مبناي تصمیم دادگاه قرار مـی 
نـه امـور موضـوعی کـه بـراي توجیـه       ارائه شده معمولا استعداد توصیف مشخصی را دارنـد؛ بـراي نمو  

توصـیف  » رهـن «یا » بیع«تواند  شود به دشواري می توصیف شده ارائه می» اجاره«ي حقوقی که  رابطه
بازتوصیف نماید باید اصحاب دعـوا را   شود. از سوي دیگر هرگاه قاضی بخواهد، حسب مورد، توصیف یا

توضیح یا مطلبی دارند، متناظرا، ارائه نماینـد. ایـن   ي آن (توصیف یا بازتوصیف) اگر  دعوت کند که درباره
  .2شود ق. ج. آ. د. م. ف. برداشت می 444و  16قاعده از مواد 

  در حقوق ایران   -ب
آید کـه   ق. ج. آ. د. م. به دست می 95و نیز مدلول ماده  98در حقوق ایران نیز از ملاك ماده  .32

  شرایط بالا را باید رعایت نماید. 3وصیف دارداي که توان توصیف یا بازت دادگاه، در محدوده

  ي حقوقی و توصیف توافقی قاعده -بند پنجم
ي حقـوقی مشخصـی    توانند، بـا توافـق، بـه قاعـده     پرسش این است که آیا اصحاب دعوا می .33

گیري نمایـد؟ و آیـا    ي آن رسیدگی و تصمیم استناد نموده و دادگاه را مکلف نمایند که در محدوده
                                                   

1  . S. Guinchard, op.cit., n. 221-131, p. 521. 
2  . Ibid. 

  به بعد. 20. نک. شماره 3
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مشخصـی نمـوده و     توانند از امور موضوعی ارائه شده توصـیف  دعوا، باز هم با توافق، میاصحاب 
جـا نیـز    گیري نمایـد؟ در ایـن  دادگاه را مکلف نمایند که با توجه به این توصیف رسیدگی و تصمیم

  شود. ابتدا حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران بررسی می

  در حقوق فرانسه   -الف
در عین حال، زمـانی کـه   «ق. ج. آ. د. م.  12به موجب سومین بخش ماده در حقوق فرانسه،  .34

تواننـد آزادانـه آن را واگـذار نماینـد،     اصحاب دعوا، در اجراي توافقی صریح و براي حقوقی که می
ي توصیفی خاص و با توجـه بـه مقرراتـی خـاص رسـیدگی       اند که قاضی در محدودهتوافق نموده

  پس، در حقـوق فرانسـه از یـک   ». گذاري یا مبناي حقوقی را تغییر دهد تواند نامنماید، قاضی نمی
اي  ها را با توجه بـه قاعـده   توانند از قاضی بخواهند که اختلاف آن سو، اصحاب دعوا، با توافق، می

توانـد حتـی از لـوایح     اي که بر آن حاکم است فصل نماید. چنـین تـوافقی مـی    حقوقی، جز قاعده
اصـحاب  «نمایـد   جا پیش رفته که اعلام مـی  وان عالی کشور فرانسه تا آنطرفین استنتاج شود. دی
رغـم وجـود   توانند آزادانه واگذار نمایند اختیار دارند توافق نمایند کـه، علـی   دعوا، در حقوقی که می

نماید، قانون فرانسه اجرا  المللی و یا شرط ضمن عقدي که قانون حاکم را تعیین می اي بین معاهده
هـا بـه    تواند از لوایح اصحاب دعوا نیز استنتاج شود کـه در ایـن لـوایح آن    ن توافقی میشود و چنی

. در حقـوق  1»اند قانونی جز قانونی که برابر معاهده و یا شرط ضمن عقد حاکم است، استناد نموده
 تواننـد واگـذار نماینـد اختیـار     فرانسه، از سوي دیگر، اصحاب دعوا، بازهم در حقوقی که آزادانه می

ها را فصل نمایـد؛   ي توصیفی خاص، اختلاف آن دارند، با توافق، از قاضی بخواهند که در محدوده
ي حقوقی طرفین را عقد اجاره توصـیف نمـوده و در ایـن محـدوده رسـیدگی و       براي نمونه، رابطه

  باشد. گیري نماید. این استثنایی بر توانایی توصیف یا بازتوصیف قاضی می تصمیم
. از نظر قـانونی پرسـش ایـن    3بخشدگسترشی عجیب می» اصل تسلیط«به  2توصیف توافقی

عـام حقـوقی و    ي ي قاضی که اجـرا نمـودن قاعـده    است که آیا این اختیار اصحاب دعوا با وظیفه
                                                   

1  . Civ. 1er, mai 1997: Bull civ in 40. 
2  . Qualification liée. 
3  . S. Guinchard , op. cit., n. 221-141, p. 522. 
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تجریدي است، که همه در بر آن برابرند، سازگاري دارد؟ براي یـافتن پاسـخ درسـت، بایـد توجـه      
و در ایـن   1نماید که حقوق مورد اختلاف قابل واگذاري باشـد  یداشت که توصیف توافقی ایجاب م

توانند نسبت به این حقوق سازش نمایند بایـد پـذیرفت کـه امکـان      صورت چون اصحاب دعوا می
. نویسندگان به نام، بر این باورند که شرط دیگري بایـد  2ها گرفت توان از آن سازشی جزئی را نمی

شود: این که توافق باید صریح باشد و حتی همـاهنگی بـین    به شرایط اجراي نص یادشده افزوده
ي یادشده اگر بتوان  نامه . توافق3ها نماید بند توصیف آن تواند قاضی را پاي لوایح اصحاب دعوا نمی

ق. م. ف. مکتـوب باشـد (مکتـوب     2044نامه داوري تشبیه نمود باید طبـق مـاده    آن را به توافق
ق. ج. آ. د. م. ف. نیز تصریح شده است) و طبق  1449و  1443واد ي داوري در م نامهبودن توافق

  . 4(دادخواست توافقی) تنظیم شود» ي مشترك احضارنامه«ق. ج. آ. د. م. ف. باید  57ماده 
اما پرسش این است که اگر توصیف توافقی اشتباه باشد قاضی چـه تکلیفـی دارد؟ بـراي     .35

توانـد از امـور موضـوعی ارائـه شـده وجـود       قاضی نمـی  نمونه توصیف توافقی عقد اجاره است اما
الاجاره را احراز نماید یا توصیف توافقی حواله است در حالی که بـا توجـه بـه امـور موضـوعی       مال

بنـد   ارائه شده، از دید قاضی، نمایندگی است؛ در این صورت آیا قاضی باید به توصیف توافقی پـاي 
آ. د. م. ف. یا مواد دیگر نیامده است باید از قواعـد عـام    ق. ج. 12باشد؟ پاسخ صریح که در ماده 

دادرسی برداشت شود؛ اگر قاضی با توجه به امور موضوعی ارائه شده، توصیف توافقی را غیر قابـل  
گیري نمایـد و در ایـن صـورت     تواند نسبت به ماهیت رسیدگی و تصمیماجرا دانست بنابراین نمی

  باید، به تعبیر حقوق ایران، قرار عدم استماع آن صادر شود.دعوا قابلیت استماع نداشته و 

  در حقوق ایران   -ب
در حقوق ایران توصیف توافقی و نیـز توافـق بـر درخواسـت رسـیدگی از دادگـاه بـر مبنـاي          .36

هاي یادشده  بینی نشده است. در حقوق فرانسه نیز اگر به توافق مقرراتی خاص در هیچ نصی پیش

                                                   
1  . S. Guinchard, op. cit., n. 221-143, p. 522. 
2  . Ibid. 
3  . S. Guinchard, op. cit., n. 221-142, p. 522. 

  ي دکتري حقوق خصوصی، پیشین. دوره  . جزوه4
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تـوان بـه چنـین     ز این رو است که نص صریح وجود دارد؛ پس، در حقوق ما نمیشود ابها داده می
  در میان باشد.» قواعد آمره«کم، در مواردي که پاي توافقاتی بها داد؛ دست

  گیري نتیجه
  با بررسی منابع حقوق فرانسه و نیز مقررات ایران نتایج زیر به دست آمد:

در اختیار اصحاب دعواست؛ امـا  » سبب دعوا«و » موضوع دعوا«یعنی » ماده دادرسی«تعیین 
به این سـو) قاضـی اختیـار     1990ي دیوان عالی کشور (از سال  در حقوق فرانسه، با توجه به رویه

  دعوا را، با رعایت شرایطی، بازتوصیف نماید.» موضوع«دارد 
ي تواند امور موضوعی دیگـر  ي اصحاب دعواست و قاضی نمی ي امور موضوعی به عهده ارائه

ي حقـوقی اسـتناد    را به دادرسی وارد نماید. اگرچه در حقوق فرانسه اصحاب دعوا مکلفند به قاعده
ي حقـوقی از سـوي    نماید. در حقوق ایران استناد به قاعـده  بند نمی نمایند اما این امر دادگاه را پاي

  شود. بند نمیچه استناد نمایند دادگاه پاي اصحاب دعوا الزامی نیست و چنان
اي مطلـق، در اختیـار    گونـه  رچه در حقوق فرانسه توصیف و بازتوصیف امـور موضـوعی، بـه   اگ

ي اعمال حقوقی و وقایع حقوقی  دادگاه است اما در حقوق ایران، در برابر خاموشی نصوص، درباره
سو و سـایر اعمـال حقـوقی از سـوي      و نیز، در اعمال حقوقی، میان عقود و ایقاعات معین از یک 

  تفاوت قائل شد. دیگر باید
  


